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 الل هو 

 

بد  الهی  ز یعز   ز یای کن نامه   تی قرائت شد و بدرگاه احد  میقد  ت ربمحب  بود و مشحون باسرار  عیمضمون 

تا    دیفرما  دیمؤ   تینهاو الطاف بی  رسد  تی را هر دم بدرقه عناالله  الی منجذبه    هکه آنورق  دیردگ   عل و تضر تبت

عشق الهی مجذوب گردانی هر   سیبمغنا ط  ئی و قلوب رار مهربان نماایلحان ذکر  ا بفنون    ن اماء رحمن ایدر م

را نفحه ح  کی آ  لیدمی و بسب  تا یاز ورقات  و بمشاهده  باینجات رسانی  ن  ات دعوتنیت  و  ت ر ص کنی فتح 

 دهشو گ   آفاق نار انجذاب مشتعل گشته و ابواب ملکوت  عیو در جم   دلها را بشور و وله آوردهلله  حمدال  هیاله

نور و هدی بلند گشته از خدا خواهم و   تیشده و را  م نفس و هوی منکوسلته ع ه گشو نفوس غافله متنب

نمامقد  بعتبه زاری  و  آنسامان  میسه عجز  در  اماء رحمن  در دند   گر ال اللهمجچنان منجذب    که  ولوله  که 

ق گردند و بجهان الهی تعلقطع  ن مناینجها  زنند تا نفوس از جهان و  د یو بع  ب یو شعله بجان قر   اندازند  میاقل

 خانم ملک و د امة اللهنیدلجوی دلبر آفاق جو   ضات نامتناهی خواهند و رویو یاعلی دل بندند ف  بند و بملأای

  ان و امة الله ش یا  هی صبالله  م و امةگیب   فاطمهاللهعمو و امة     حرم مرحومالله  فاطمه سلطان و امة  الله  امة

د هاشم و سائر اماء حرم آقا محم   ملک سلطان و امة اللهاللهجر خاتون و امة  هاالله  و امة  معلی حرم آقا غل 

    )ع ع( بهیالبهآء ال  کیابدع ابهی ابلغ دار و عل تیتح از قبل من  او طر   رحمان را کل


